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  )ع(چرايي و چگونگي صلح امام حسن 

  

  :چكيده

ناگزير از شناخت آن بزرگواران هستيم تا ) ع(ما به عنوان شيعه و معتقدان به ولايت ائمه

 الگو و ار خويش را ببا درك عملكرد و شيوه رفتار آنها در شرايط متفاوت، نحوه كردار و گفتا

سيره آنها منطبق كنيم و با تقيد به سنت حسنه آنها بتوانيم از سويي بر صحت عمل خود اطمينان 

  .بياييم و از ديگر سو در نشر گسترش روش معصوم در زندگي اجتماعي خود كوشا باشيم

به جهت شرايط زماني ) ع(و امام حسين) ع(چون امام عليكساني در اين ميان ائمه 

خاص خود برجستگي يافته و معمولاً پيروان آن امامين همامين مشكل چنداني در فهم و 

شناخت سيره آنها ندارند يا لااقل نكات مبهم و دغدغه انگيز ذهني در حوادث منسوب به ايشان 

كه در شرايط دشوار سياسي و اجتماعي ) ع(اما برخي از ائمه چون امام حسن. كمتر مطرح است

 حكومت كشيدن از و به اضطرار به از دست يافت امكان اجراي منويات خود را نسر مي برده ب

ابعاد مختلف شخصيت آن حضرت در پرده ابهام مستور مانده لذا از آن جا كه . وادار گرديد

  . ضرورت بررسي اين مقوله بيش از پيش احساس مي گردد

داقت و وفاداري او با كسي چون معاويه كه شيعه در عدم ص) ع(چرايي صلح امام حسن

به اسلام ترديدي ندارد و اينكه اگر آن حضرت توان مقابله با معاويه را نداشت، چرا چون 

 كه در مقابل يزيد آن حماسه عظيم را آفريد و به فوز شهادت نايل آمد) ع(برادرش امام حسين

اضر درصدد مقاله ي ح... مبارزه را به شكل قهرآميز و از سر شهادت طلبي پي نگرفت و نيز 

  . پاسخ به اين سؤالات است
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  )ع(مختصري در احوال امام حسن

 فرزند نخستين اميرمؤمنان علي بن ابيطالب و حضرت فاطمه زهرا) ع(حضرت امام حسن

اصول . در تاريخ ولادت و شهادت و بالتبع طول عمر آن بزرگوار اختلاف است. ندسته) س(

و ) سال جنگ بدر( رمضان سال دوم هجرت :كافي در تولد آن حضرت دو قول آورده است

سال دانسته، بدين ترتيب وفات آن حضرت 47 طول عمر آن حضرت را نيز .سال سوم هجرت

  1. هجري بوده است50ا ي 49در سال

او را در آغوش ) ص(گفته شده است كه پس از ولادت آن حضرت، رسول اكرم 

سپس .  او را حسن نام نهادگرفت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و

سرش را تراشيد و هم وزن موي سرش نقره به مستمندان داد و . براي او گوسفندي قرباني كرد

  . و صدقه دادن به هم وزن موي سر نوزاد پديد آمد» عقيقه«از آن هنگام آئين 

او  همسران ددر تعدا. هاي آن حضرت السبط، السيد، الزكي، المجتبي و التقي است لقب

طبق روايات سرانجام به دست يكي از همسرانش به نام جعده دختر اشعث . ختلاف نظر استا

اند كه نسل آن   نفر ذكر نموده15 تا 14فرزندان آن حضرت را . بن قيس مسموم و شهيد گرديد

بقيه ي فرزندان آن حضرت عبارت . حضرت از طريق دو پسرش زيد و حسن باقي مانده است

  2.م، عبداالله، حسن اثرم، طلحه، ام الحسن، فاطمه، ام سلمه، رقيه و ام عبدااللهعمرو، قاس: بودند از

.  آن حضرت بودردر همه حال در كنا) ع(امام مجتبي در مدت زمامداري اميرالمومنين

در هنگام جنگ جمل از سوي پدرش مأمور شد كه نيروهاي رزمنده كوفه را براي شركت در 

  3.و نهروان نيز شركت داشتجنگ بسيج كند و در جنگهاي صفين 

  

  )ع(بيعت با امام حسن

در رمضان سال چهلم هجرت، مردم كوفه با امام ) ع(پس از شهادت اميرمؤمنان علي

 گويند نخستين كسي كه با او بيعت كرد قيس بن سعد بود كه .بيعت كردند) ع(حسن مجتبي

 امام .»حرفان بيعت كنمدست بيار تا با تو بر كتاب خدا و سنت پيامبر و جنگ با من«: گفت

قيس خاموش شد  4.»ب خدا و سنت پيامبر كه همه شرطها در آن استابر كت«: حسن بدو فرمود
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برخي از مورخين از جمله ميرخواند در جلد سوم . و با او بيعت كرد و مردم نيز بيعت كردند

امام از ابتدا قصد روضه الصفا و طبري در تاريخ از اين بيان امام، اين برداشت را كرده اند كه 

ولي بيان صريح امام در نامه اش به معاويه، چنانكه خواهد آمد خلاف اين . جنگ نداشته است

از زيد ) به مسندش(عمرو بن ثابت از ابي اسحاق سبيعي و او از هبيره بني يريم . دهد را نشان مي

رمؤمنان از اينكه اميبن علي بن الحسين روايت كرده است كه حضرت حسن بن علي پس از 

  : خطبه اي خواند و در آن خطبه چنين فرمود دنيا رفت

براستي در اين شب مردي از دنيا رفت كه پيشينيان در كردار بر او پيشي «

او بود كه به همراه رسول خدا . نجستند و آيندگان نيز در كردار به او نرسند

ود كه جهاد كرد و با جان خويش از آن حضرت دفاع نمود و او همان كس ب

فرستاد و جبرئيل و ميكائيل  او را با پرچم خويش به جنگ مي) ص(رسول خدا

او را در ميان مي گرفتند و جبرئيل از طرف راست و ميكائيل از سمت چپ، و 

فتح كند و به حقيقت ) جنگ را(از جنگ بازنمي گشت تا خداوند به دست او 

 آسمان بردند و يوشع در شبي از دنيا رفت كه عيسي بن مريم را در آن شب به

در همان شب از دنيا رفت و درهم و دينار جز هفتصد ) ع(بني نون وصي موسي

زياد ) كه از بيت المال داشت(كه آن نيز از بهره اش . درهم به جاي نگذارد

سپس . پس گريه گلويش را گرفت و گريست و مردم نيز گريستند. آمده بود

 كه احتياج به معرفي نيست و خود سدشنا اي گروه مردم هر كه مرا مي: فرمود

، منم فرزند بشير، منم  منم حسن فرزند محمدشناسد مرا مي شناسد و هر كه نمي

فرزند نظير، منم فرزند آنكس كه به اذن پروردگار مردم را به سوي او دعوت 

من از خانداني . منم فرزند مشعل نوراني و تابناك هدايت و راهنمايي. كرد مي

 تعالي پليدي را از ايشان دور كرده و به خوبي پاكيزه نشان هستم كه خداي

و همان خانداني كه مودت و دوستي ايشان را در كتاب خود فرض و . فرمود

ومن يفترت حسنه نزد له فيها حسناًـ «: فرمايد  ميدر آنجا كه. واجب فرمود

   5.»و فراهم كردن نيكي، مودت و دوستي ما خاندان است» 23شوري آيه 
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 پرسيد حمنعبدالر. بن ملجم را خواستحمن عبدالر) ع(از اين خطبه امام حسنپس 

امرني ان لااقتل غير قاتله و ان اشيع بطنك و «: پدرت تو را چه گفته است؟ حضرت گفت

 مرا فرموده است كه جز كشتنده - اخصم و طائك فان عاش اقتص اوعفا وان مات الحقتك به

 و بسترت را نرم تا اگر زنده ماند قصاص كند يا ببخشد اش را نكشم و شكست را اسير گردانم

راستي پدرت در حال خشم و خشنودي حق : ابن ملجم گفت» .و اگر مرد تو را به او ملحق كنم

شمشيري بر او فرود آورد و دست او را كه ) ع(پس امام حسن. كرد يمگفت و به حق حكم  مي

لمومنين و بيعت ز اطلاع بر شهادت اميرامعاويه پس ا 6.سپر كرده پس انداخت و او را كشت

القين را  را به سوي كوفه و مردي از قبيله بني» رحمير«، مخفيانه مردي از قبيله مردم با امام حسن

و جاسوسي كنند و در برابر حكومت امام ايجاد اغتشاش و  كرد تا براي ابه سوي بصره روانه

اي به معاويه نوشت و در  ه و گردن زدند و نامهامام دستور داد هر دو نفر را گرفت. آشوب نمايند

چشم به «  :معاويه قلمداد نمود و فرمود كهآن فرستادن جاسوسان را نشانه اعلام جنگ و ستيز 

  7.»راه آن باش كه به جنگ تو خواهم آمد

حضرت براي جنگ اقداماتي را سامان داد و از آن جمله افزايش صددرصد حقوق 

وسيله جندب بن ه  امام حسن ب. نيز در جنگ جمل انجام داده بود كاري كه پدرش،جنگجويان

اي به معاويه فرستاد و در آن زحمات پيامبر را در برافراشتن پرچم حق و  عبداالله ازدي نامه

انهدام بتهاي شرك گوشزد كرد و به اختلافات پس از پيامبر اشاره نمود كه چگونه قريش با 

بر اين مبنا چون آن . ا قبضه كردند و ديگران را كنار زدندتوسل به خويشاوندي پيامبر قدرت ر

همچنين در اين نامه . باشد تر مي حضرت از ديگران نزديكتر به پيامبر است براي خلافت شايسته

معاويه را در مبارزه با اسلام و بدطينتي آنها را بيان نمود و به او اتمام و ب رسوابق خانواده ح

 با امام بيعت كند و اگر خودرأيي و گمراهي و ناسازگاري حجت كرد كه چون ساير مردم

پيشه سازد، حضرت با مسلمانان و لشكر بسيار بر او حمله خواهد كرد تا خداوند ميان آنها حكم 

معاويه در جواب حضرت، ضمن قبول فداكاري ها و زحمات پيامبر، موقعيت خويش  .فرمايد

  : مي نويسدرا به زمان بعد از پيامبر تشبيه مي كند و 
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وضع من و شخص شما امروز مانند وضع شما و ابوبكر پس از رحلت «

تر از من  دانستم كه تو براي محافظت مردم نگهبان باشد و اگر مي رسول خدا مي

تر و سياست بهتر و در گردآوردن  هستي و در كار اين امت از من با احتياط

ات بهتر از من بود دعوت  نقشهاموال آنها نيرومندتر و در برابر دشمن، انديشه و 

ام  دانم كه پيش از تو حكومت كرده و تجربه پذيرفتم ولي من خود مي تو را مي

باشم و از اين رو تو  در كار مردم بيش از تو و سياستمدارتر و سالمندتر از تو مي

بپذيري و در آن اي  ي آنچه بدان خوانده سزاوارتري كه دعوت مرا درباره

هاي عراق را كه بخواهي  كنم كه خراج هريك از استان مي دصورت من نيز تعه

   8.»به تو واگذار كنم و خلافت بعد از من براي تو خواهد بود

گويد همينكه نامه معاويه به امام حسن رسيد من به او عرض كردم معاويه  جندب مي

يد و در حتماًٌ با شما به جنگ برخواهد خاست پس بهتر است كه شما نيز تدارك كارزار كن

  .مركز حكومت او با او نبرد كنيد و حضرت نيز پذيرفت

  : بدين مضمون بوده است) ع(نامه دوم معاويه به امام حسن

بسم االله الرحمن الرحيم، اما بعد، همانا خداي عزوجل آن خدايي است «

لا معقب لحكمه و هو سريع «كه نسبت به بندگانش آنچه بخواهد انجام مي دهد 

از اينكه مرگ تو بدست مرداني پست و فرومايه باشد و مايوس بترس » الحساب

باش از اينكه بتواني بر ما خرده گيري و اگر از آنچه در سر مي پروراني 

دست برداشته و با من بيعت كني من بدانچه وعده كرده ام از مال و ) خلافت(

  9.»مقام وفا خواهم كرد و آنچه شرط كرده ام بي كم و كاست ادا خواهم نمود

  : حضرت در پاسخ معاويه نوشت

ات رسيد و از مضمونش اطلاع  بسم االله الرحمن الرحيم، اما بعد نامه«

حاصل شد و چون از ستمكاري و زورگويي تو، بيمناك بودم آنرا بدون پاسخ 

بيا و از حق پيروي كن زيرا تو . برم گذاردم و من از زورگويي تو به خدا پناه مي
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سزاوار آن هستم و اگر سخن به دروغ گويم گناه آن به داني كه من اهل و  مي

  10».گردن من است

اي به عمال و فرزندان خود نوشت و از آنها  معاويه پس از دريافت نامه امام، نامه

خواست همراه با لشكري آماده به او بپيوندند تا براي خونخواهي عثمان ازحسن بي علي، قيام 

اند با شصت  يس را به نيابت خود در شام گذاشت و گفته قنسرانجام معاويه، ضحاك ب. كنند

 12»جسرمنبج«به امام خبر رسيد كه لشكر معاويه به  11.هزار مرد عازم تسخير ممالك عرب شد

حضرت حجربن عدي را مأمور كرد تا مردم و عمال حكومت را آماده حركت . رسيده است

اع مردم، حضرت آنها را از حركت جارچي مردم را به مسجد دعوت كرد و پس از اجتم. سازد

پس از پايان سخن امام، .  حركت كنند13معاويه آگاه نمود و از آنها خواست تا به سوي نخيله

توجهي مردم به  حاتم برخاست و ضمن تقبيح بي عدي بي. كسي سخني نگفت و پاسخي نداد

پس از او قيس . دسخنان امام، آنان را به جنگ تشويق كرد و به سوي لشكرگاه نخيله روان ش

پس .  صعصعه از جا برخاسته و چنين كردندن قيس رياحي و زياد بنبن سعد بن عباده و معقل ب

 حارث بن عبدالمطلب را به جاي خويش در كوفه نيابت داد ن نوفل بناز آن حضرت، مغيره ب

اريخ دقيق ت. و به لشكرگاه رفت و با چهل هزار نفر بيرون آمده و در دير عبدالرحمن فرود آمده

اين حركت معلوم نيست ولي يعقوبي در تاريخ خود زمان اين واقعه را دو ماه يا چهارماه بعد از 

   14.شهادت امام علي ميداند

امام حسن پس از سه روز اقامت در آنجا، عبيداالله بن عباس را با دوازده هزار مرد 

ارد شود و پس از برخورد جنگي مأموريت داد تا به موازات شط فرات پيش رود و به مسكن و

امام، . با معاويه جلوي او را بگيرد تا امام برسد و در اين مدت امام را در جريان اوضاع بگذارد

قيس بن سعد و سعيد بن قيس را به مشاورت او برگزيد و توصيه كرد كه قبل از معاويه به 

ند و در صورتي جنگ آغاز نكند ولي در صورت شروع جنگ از طرف معاويه با او كارزار ك

  15.دنبه او گزندي رسيد، قيس بن سعد و بعد از قيس، سعيد بن قيس امارت سپاه را بعهده گير

رسيد و از آنجا به سوي شاهي روان شد و به » شينور«عبيداالله بن عباس رهسپار شد تا به 

را پيش »  عمرحمامه«امام نيز كوچ كرده راه . موازات فرات و فلوجه تا مسكن راه را طي كرد
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 آمد و در كنار پل 16گرفت تا به دير كعب رسيد و روز ديگر از آنجا حركت كرده به ساباط

  بقولي با اين خطبه. بامدادان مردم را گردآورد و به منبر رفت و خطبه خواند. ساباط منزل كرد

امام خواست اصحاب و همراهان خود را آزمايش كند و مقدار حرف «

نجد تا دوستان خود را از دشمنانش جدا سازد و در شنوي و اطاعت آنان را بس

   17».هنگام جنگ و برابر شدن با معاويه و مردم شام به كار خود بينا و بصير باشد

  : امام پس از حمد و ثناي پروردگار چنين فرمود

سپاس خداي را هراندازه كه سپاسگزاري او را سپاس گويد و گواهي «

 نيست به هر اندازه كه گواهي بر او گواهي دهم كه معبودي جز خداي يگانه مي

رسول و فرستاده خداست كه او را ) ص(دهم كه محمد و نيز گواهي مي. دهد

باري . درود خدا بر او و آلش باد. به حق فرستاد و امين بر وحي خويش ساخت

بامداد كرده باشم در حالي كه انا من اميدوارم بحمداالله و منه به خدا سوگند هم

ترين مردم براي بندگان باشم و شبي را به روز نياورده باشم در حالي  خيرخواه

كه از كينه از مسلماني به دل داشته و يا اراده سويي و يا نيرنگي درباره كسي 

آگاه باشيد آنچه را كه در وحدت كلمه و اتحاد است هرچند . داشته باشم

 پراكندگي و خوش نداشته باشيد برايتان بهتر است از چيزي كه شما را به

هشداريد كه آنچه من . جدايي بكشاند گرچه شما آن را دوست داشته باشيد

دهم براي شما بهتر است از آنچه شما براي  انديشم و رأي مي درباره شما مي

انديشيد پس با دستور من مخالفت نكنيد و رأي مرا بازنگردانيد و  خود مي

ا را بيامرزد و بدانچه دوستي و خداوند من و شم. درصدد مخالفت با من برنياييد

  » .خشنودي او در آن است راهنمايي فرمايد

 گفتند به نظر شما از اين سخنان چه ،پس از اين سخنان مردم به يكديگر نگاه كرده

. كنيم مي خواهد با معاويه صلح كند و كار را به او واگذارد به خدا گمان مي. منظوري داشت

ي آن حضرت ريخته و هر چه   به سراپرده18 در پي اين سخن.به خدا اين مرد كافر شده است

عبدالرحمن بن عبداالله ازدي رداي آن حضرت را از دوشش كشيد . در آنجا بود به غارت بردند
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و حضرت در حالي كه شيعيانش گرد او را گرفته بودند از معركه خارج شد ولي مردي به نام 

هنه اسب آن حضرت را بدست گرفت و در جراح بن سنان در تاريكي ساباط جلو آمده و د

االله اكبر يا حسن اشركت كما اشرك ابوك «: حالي كه در دست او شمشير نازكي بود گفت

ضارب .  آن حضرت زد كه تا استخوان آن بزرگوار را شكافتاناي بر ر و ضربه» من قبل

ي از طرف امام  مسعود ثقفن براي مداوا به مدائن كه سعد ب راتوسط شيعيان كشته شد و امام

معاويه در اراضي مسكن در قريه اي بنام حيوضيه فرود آمد و . فرماندار آنجا بود آوردند

چون شب شد معاويه دست بكار حيله . اي را به مصاف عبيداالله فرستاد كه شكست خوردند عده

ا به من شد و به عبيداالله پيغام فرستاد كه حسن بن علي به من پيشنهاد صلح داده و كار خلافت ر

. واگذار خواهد كرد و تو بايد به اطاعت من درآيي و قول پرداخت يك ميليون درهم به او داد

 خود را نيافتند، هعبيداالله به طمع اين قول شبانه به لشكر معاويه پيوست و چون مردم فردا فرماند

طاه كه در رأس  اربن ابيقيس بن سعد نماز را اقامه كرد و فرماندهي را به عهده گرفت و با بسر

معاويه در . بيست هزار نفر از طرف معاويه بود جنگ كرد و آنها را مجبور به عقب نشيني نمود

 به خدا سوگند :صدد برآمد كه قيس را همچون عبيداالله به طمع مال بفريبد و قيس به او نوشت

19.هرگز مرا ديدار نخواهي كرد جز آنكه ميان من وتو نيزه باشد
 

ر به ماهيت اعمال لشكر حضرت پي ببريم ، لازم است تركيب افراد سپاه را براي اينكه بهت

  : شيخ مفيد نقل مي كند. بشناسيم

اينان كه در هنگام جهاد با معاويه با حضرت بودند گروههاي «

برخي شيعيان خود و پدرش بودند، برخي از خوارج . گوناگوني از مردم بودند

معاويه بود از هر راهي كه ميسر بود اگرچه بودند كه اينان تنها هدفشان جنگ با 

طمع كار در  برخي ازآنان مردماني فتنه جو و. علاقه اي هم به امام نداشتند

عقيده و ايمان محكمي درباره آن  برخي دودل بودند و. غنيمتهاي جنگي بودند

حضرت نداشتند و برخي روي غيرت و عصبيت قومي و پيروي از سران قبايل 

   20.»د و دين و ايماني نداشتندخود آمده بودن
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نداشتن ياور، مواجه بودن : داراي سه خصيصه) ع(در واقع بايد گفت موقعيت امام حسن

زيرا بسياري از ياران مؤثر آن حضرت در .  بود،با دشمني مسلحانه وعدم همكاري افراد مؤثر

ريان شربت  تن از بد63تنها در جنگ صفين . زمان جنگهاي پدرش به شهادت رسيده بودند

 عدم انسجام لشكر امام باعث شد كه با اندك احساس قدرتي در دشمن، 21.شهادت نوشيدند

مسعود سعد بن  چنانكه گذاشتند و در حالي كه امام در منزل ،سپاهيان حضرت را تنها بگذارند

ه  گروهي از سران قبايل كوفه پنهاني به معاويه نام،سلمان ثقفي مشغول مداواي زخم خود بودند

 و او را به آمدن به سوي خود برانگيخته و» .ما سر به فرمان وگوش به دستور توايم«: نوشتند

 آنگاه كه معاويه نزديك شد تسليم كنند ؛ يا غافلگيرش ،عهده گرفتند حضرت امام حسن رارب

اين جريان به گوش امام رسيد، از آن سو نامه قيس بن سعد به . كرده و آن حضرت را بكشند

سيد و چگونگي پيوستن عبيداالله بن عباس را در مقابل پيشنهاد پرداخت يك ميليون حضرت ر

  : نويسد شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع مي22.درهم از طرف معاويه به اطلاع حضرت رسانيد

 بن حريث، اشعث ين قيس، نفر جاسوس به نامهاي عمرو معاويه چهار«

امام برگزيد و براي مراقبت هر  براي كشتن  رابن ابجر و شيث بن ربعي حجار

. يك از آنان جاسوس انتخاب نموده تا هرگز از مأموريت خود سرپيچي نكنند

وي جايزه قتل امام را مبلغ صدهزار درهم، سرداري يكي از لشكرهاي شام و 

روزي يكي از اينان حضرت را . ازدواج با يكي از دختران خود قرار داده بود

  » . كارگر نيفتادمي كرد امام زره بر تن هدف نيزه قرار داد كه چون

  : همچنين در كتاب خرائج آمده است

امام مجتبي يكي از سران قبايل كنده را همراه با چهارهزار نفر روانه «

ولي چون به شهر انبار رسيد معاويه با فرستادن پنجاه هزار . جنگ با معاويه كرد

ره باعث شد تا با دويست درهم و وعده فرمانداري برخي از مناطق شام و جزي

امام پس از اطلاع از واقعه مردي از قبيله . تن از نزديكان خود به معاويه بپيوندد

مراد را بجاي او برگزيد و تأكيد كرد مانند فرمانده قبلي سستي نكند ولي او نيز 

  23».به معاويه پيوست
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گذارده اند و تنها  از مجموعه اين جريانات بر امام حسن روشن شد كه مردم او را

ل گشته دخوارج بواسطه آنچه از دشنام و كافر دانستن آن جناب به زبان آوردند نسبت به او بد

اند و خونش را مباح دانسته و اموالش را به يغما بردند و امام جز عده اندكي شيعيان خود را كه 

 زمان است كه در همين.  همراه نيافت،ياراي مقاومت در برابر انبوه لشكر شام را نداشتند

 عبداالله بن عامر و عبدالرحمن بن سمره را فرستاد تا به امام پيشنهاد صلح كنند و برگه ،معاويه

  .سفيد مهر شده را از معاويه تقديم امام كردند تا شرايط خود را در آن بنويسد

د و كن اي از طرف امام حاوي شرايط صلح را ذكر مي طبري قبل از آمدن اين دو نفر ارسال نامه

ولي آنچه در الارشاد آمده است خلاف اين . آورد به دنبال آن برگه ممهور شده معاويه را مي

امري . 24يعقوبي نيز با شيخ مفيد هم نظر است. داند است و پيشنهاد صلح را از طرف معاويه مي

اي هم كه امام حسن قبل  خطبه. كه با توجه به عظمت روحي و بلندنظري امام سازگارتر است

بدين ترتيب آنچه ابن اثير به تبعيت از . ز صلح با معاويه بيان نموده است مؤيد اين مطلب استا

  . تواند مورد قبول باشد  و با همان مضمون درباره چگونگي صلح آورده است نميطبري

به روايت ابوبكربن دريد، امام براي آخرين اتمام حجت به سپاهيان و دعوت آنان به 

  : ن گفتجنگ با معاويه چني

بخدا سوگند ما هرگز در مبارزه با مردم شام ترديدي نداريم، ما اكنون «

با دشمن، با سلامت و صبر مي جنگيم اما ديگر دشمني ها سلامت را از ميان ما 

شما روزي كه به جنگ صفين مي . برداشت وسراسيمگي به شكيبايي پايان داد

نياتان دين شما را به پشت افكنده رفتيد دينتان پيشاپيش دنياتان بود، ولي امروز د

است ؛ شما اكنون بين دو گروه از كشتگان قرار داريد، كشته هايي كه در 

آگاه . ي گرييد وكشتگاني كه در نهروان خواستار انتقام آنهاييدمصفين بر آنها 

 مي خواند كه در آن عزتي نيست، اكنون اگر يباشيد كه معاويه ما را به كار

يد بر او حمله مي بريم و با ضربه هاي شمشير بر او فرمان مي براي مرگ آماده ا

رانيم و اگر خواهان زندگي هستيد دعوتش را مي پذيريم وبه درخواستش 
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رضايت مي دهيم، سپس از همه طرف فرياد برآمد كه زنده مي مانيم و امام كه 

   27».خود را تنها ديد پيمان صلح را امضا كرد

مردم يكي را : پس از صلح امام حسن قيس بن سعد ميان كسان به پاخاست و گفت

ند اطاعت گفت. رويد يا بي امام جنگ كنيد) معاويه(انتخاب كنيد يا به اطاعت پيشواي ضلالت 

  28.مي كنيم و با معاويه بيعت كردند و قيس بن سعد از آنان جدا شد پيشواي ضلالت را انتخاب

  

  شرايط صلح

مواد صلحي كه مورخان بطور متفاوت در كتب خود آورده اند را مي توان به مجموعه 

  :جمع بندي كردطريق زير 

روش خلفاي شايسته   سنت پيامبر و واگذاري خلافت به معاويه به شرطي كه به كتاب خدا و-1

  .عمل كند

ز او به وبعد ا) ع(معاويه حق ندارد براي خود جانشين برگزيند و پس از او خلافت به حسن-2

 .برسد) ع(حسين

همه مردم در هر رنگ و نژادي كه هستند از امنيت كامل برخوردار باشند و معاويه بايد از -3

آنچه قبل اين كرده اند درگذرد و هيچ كس را به بهانه دشمني هاي گذشته كيفر ندهد و با 

 .مردم عراق به خشونت رفتار نكند

 .بنامدمعاويه حق ندارد خود را اميرالمؤمنين -4

 .در حضور معاويه اقامه شهادت نشود-5

 .به اميرالمومنين دشنام ندهد و از حضرتش جز به نيكي ياد نكند-6

 .حق هر ذي حقي را به او برساند-7

 .شيعيان علي در هر جا كه هستند در امان باشند و معترض آنها نگردد-8

 علي بوده اند يك ميليون بين فرزندان مقتولين كه در جنگهاي جمل و صفين جز سپاهيان-9

 .درهم تقسيم كند و اين مبلغ را از ماليات دارابجرد بپردازد
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هر سال صدهزار  موجودي بيت المال كوفه را به امام بپردازد و وامهاي او را ادا كند و- 10

 .درهم به امام بدهد

ن ستمي هرگز به امام حسن و برادرش حسين و هيچيك از خاندان پيامبر در آشكار و نها- 11

27.وآزاري نرساند و هيچكس را در سرزمينهاي اسلامي به وحشت نيندازد
 

اينكه همه اين شرط ها يا برخي از آنها در صلحنامه امام و معاويه بوده است امري است 

كه تحقيق درباره آن و به قطعيت سخن گفتن دشوار مي نمايد ولي نكاتي را در اين باب مي 

 شرط واگذاري تصميم درمورد خلافت پس از معاويه به عهده اول اينكه. توان تذكر داد

شورايي از مسلمين با توجه به ديدگاه امام در مسئله زعامت مسلمين و لزوم برخورداري رهبري 

  .اسلامي از علم و عدالت و تقوي و توجه به امر عصمت، پذيرش اين امر را مشكل مي نمايد

م پذيرفتني نمي نمايد اگرچه آل ياسين مي  مذكور نيز با توجه به علوهيت اما10بند

امام براي تكفل امور شيعيان لازم بود كه چنان شرايطي را قيد كند اما در هزينه كردن : نويسد

 منابع 28.خراج دارابگرد براي فرزندان مقتولين جنگهاي صفين و جمل اشكالي به نظر نمي رسد

تصريح ) ع(جز شرط سب نكردن عليتاريخي بر پذيرش موارد يادشده از سوي معاويه به 

كرده اند و نوشته اند معاويه همه شرايط را پذيرفت مگر سب اميرالمؤمنين و گفت كه در هر 

  29.مجلسي كه حسن حاضر باشد مرتضي علي را سب نكند

  

  علل صلح

  :عواملي كه امام را در موضع ضعف  قرارداده و او را مجبور به انعقاد صلح نمود عبارتند از

ارتش آن حضرت چنانكه ذكر شد از انسجام لازم برخوردار : لشكر امام ركيب ارتش وت-1

بن حريث،  نبود و در آن نيروهاي اشرافي طالب مقام چون عمربن سعد، قيس بن اشعث، عمرو

خبار سپاه امام را به دشمن اينها از يك طرف ا. بن حجاج وجود داشتند بن ابجر و عمرو حجار

ز ديگر سو به تضعيف روحيه سپاه پرداخته و قواي معاويه را در نظر آنها كردند و ا  ميمنتقل

وجود تعداد زيادي از خوارج نيز در سپاه امام نيز عامل ديگر . بسيار قوي جلوه مي دادند

روان تعداد زيادي از بزرگان خود را از دست هناهماهنگي ارتش بود؛ زيرا آنها كه در جنگ ن
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 كينه به دل داشتند و اساساً براي ياري امام نيامده بودند بلكه هدف  از بني هاشم وداده بودند

در حالي كه . آنها مقابله با حكومت وقت و تلاش در واژگوني آن به هر طريق ممكن بود

30.اكثريت لشكريان عراق را هم خوارج تشكيل مي دادند
 

تفاوت بودند و  ام بيعلاوه بر اين دو دسته، گروه زيادي از لشكريان بودند كه نسبت به ام

بنابراين جز اندكي . جنگيد به نظر آنها امام كسي بود كه فقط براي به دست گرفتن حكومت مي

بن عدي رشيد هجري  از شيعيان مانند قيس بن سعد، سعيدبن قيس، عدي بن حاتم، حجر

 بودند بقيه ان رهبر ديني و دنيايي خود پذيرفتهووحبيب بن مظاهر و مانند آنها كه امام را به عن

  .سپاه سنخيت با هدف والاي امام نداشتند

  مردم كوفه همواره مردمي آسايش طلب و تن آسا بوده و چنانكه در: روحيه مردم كوفه-2

حاضر بود ده نفر از آنها  نهج البلاغه آمده است امام علي مدام از دست آنها شكايت داشت و

 بر اين جنگهاي پياپي در زمان خلفا كه براي علاوه. را با يك نفر از ياران معاويه عوض كند

بخصوص دو . توسعه حكومت اسلامي و دفاع از خلافت صورت مي گرفت آنها را خسته كرد

جنگ صفين و نهروان كه باعث از بين رفتن تعداد زيادي از مسلمين گرديد در خودداري مردم 

 بين مسلمين بود و انتظار مضافاً آنكه جنگ حضرت با معاويه جنگ. از جنگ بسيار دخيل بود

  .غنيمت هم بيهوده بود

نيرنگ معاويه در پيشنهاد صلح به حضرت امام : دعوت به صلح از سوي معاويه-3

و پخش شايعه در اين زمينه بين سپاه امام باعث سستي نيروهاي آن حضرت شد و ) ع(حسن

س نيز مزيد بر علت شد و در پيوستن عبيداالله بن عبا. افراد سپاه از پيشنهاد صلح استقبال كردند

ركود و نخوت سپاه اثر بسيار كرد و چرا كه پس از پيامبر دوباره عصبيت هاي قومي و قبيلگي 

رشد يافته بود و وقتي  مي ديدند عبيداالله پسرعموي امام حسن او را ترك گفته است ديگران 

طميع سران لشكر امام نيز رشوه هاي معاويه و ت. كمتر خود را مقيد به اطاعت از امام مي ديدند

ر معاويه سخت گدر اين گسستگي لشكر تأثير فراوان داشت در حالي كه در همين موقع لش

مردم  جانشين پيامبر و خلفا معرفي مي كرد و حجت و تحت اطاعت او بود و معاويه خود ر ا

تند و خيال مي آن ديار كه اسلام را از طريق خود او شناخته بودند به آنچه او مي گفت باور داش
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به همين دليل است كه وقتي ابوالعباس سفاح اولين . كردند كه پيامبر وارثي جز بني اميه ندارد

خليفه عباسي، شام را فتح مي كند، گروهي از بزرگان و سرشناسان شام به نزد او آمده و 

شته  بني اميه داسوگند ياد مي كنند كه تا آن موقع نمي دانسته اند كه پيامبر خويشاونداني غير از

 دين و نظام حامي مردم شام دارودسته بني اميه را:  مي گويدفان فلوتن در اين باره. باشد

پسرش يزيد هم امام مسلمين  معاويه در نظر بني اميه جانشين خدا بود و اسلامي مي دانسته اند و

، مردمي فوق   گذشته از بي اطلاعي اين مردم از اسلام32.روان امين خدام  بنو عبدالملك

من با «: مي گويد) ع( چنانكه معاويه در پيغامي به حضرت ،العاده ساده لوح و بي خرد بودند

 .»ماده فرق    نمي گذارند به جنگ تو مي آيم صدهزار سپاهي كه بين شتر نر و

من ترسيدم كه : امام خود در اين باره مي فرمايد: جلوگيري از خونريزي مسلمين-4

نيز در . ز روي زمين كنده شود و خواستم براي دين نگهباناني باقي گذارمريشه مسلمانان ا

از اين صلح منظوري جز اين نداشتم كه شما را از : تفهيم فلسفه صلح به شيعيانش مي فرمود

او بهتر مي : در پاسخ به پرسش علت صلح امام حسن فرمود) ع(امام باقر. كشته شدن نجات دهم

زده است و اگر كار او نمي بود بي گمان واقعه عظيمي پديد مي دانست كه به چه كاري دست 

 و اين واقعه عظيم از ميان رفتن تشيع و تعاليم آن بود چرا كه معاويه به راحتي لعن علي 33.آمد

 .را رايج ساخت و قتل عثمان را به گردن آن بزرگوار انداخت

ر حفظ جان و خون  ايراد كرد كوشش خود را دنامام حسن در خطبه اي كه در مدائ

اي مردم اختلافي كه بين من ومعاويه وجود داشت بر سر «: مسلمانان ابراز كرد وچنين گفت

   34».حقي بود كه سزاوار آن بودم ولي از حق خود براي اصلاح كار و حفظ خون آنان گذشتم

امام مي دانست كه با اين تركيب سپاه ، لاجرم او را دست بسته تسليم معاويه مي -5

ند و معاويه نيز براي ابراز برتري خود بر امام منت نهاده او را آزاد مي گذارد و بدين ترتيب كن

 : چنانكه مي فرمايد. خود را از ننگ دشمني با بني هاشم پاك مي كند

به خدا قسم اگر با معاويه بجنگم مردم عراق گردنم را مي گيرند و «

 حال عزت با معاويه صلح كنم تسليم معاويه ام مي كنند و به خدا قسم اگر در

بهتر است كه به اسارت به دست او كشته شوم و يا بر من منت گذارد و از قتلم 
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دست بردارد و براي هميشه ننگي براي بني هاشم باقي بماند و معاويه بر 

  35».مردگان ما پيوسته منت گذارد آيندگان ما و
  

  )ع(نظرات برخي از مورخان راجع به صلح امام حسن 

س از بيان دلايل عقلي و روايي علل صلح امام حسن لازم است گفته شود كه درباره پ

چنانكه عده اي صلح امام را بيانگر . اين صلح نظرات متفاوت و گاه متضاد صورت گرفته است

از آن ميان افراد زير را . عدم احاطه او به شئون سياسي و اداره حكومت دانسته اند ناتواني وي و

  :م بردمي توان نا

سرشناسان پيشين كه  گروهي از بزرگان و: صفري در شرح لاميه العجم خود مي نويسد. 1

داراي دانش و مقام بودند به خاموشي و انزوا گرائيدند و موقعيت و مقام خود را به ديگران 

سپردند از جمله حسن بن علي بن ابيطالب كه به معاويه گفت وامهاي من را پرداخت كن، تا 

 .خلافت را به چنگ آورد معاويه هم وام او را پرداخت و. لافت را به تو واگذار كنممن هم خ

بزرگ منشي  امام حسن تمايل به كامجويي و«: ي در كتاب العرب مي نويسدتدكتر فيليپ ح. 2

داشت و به حكومت و اداره مسلمانان علاقه اي نداشت و مرد استقامت نبود، بدين جهت از 

 ». به مستمري ساليانه اي كه معاويه به او مي پرداخت قناعت ورزيدخلافت كناره گرفت و

سه موقعيت نظامي و لشكريان ناپلئون در يضمن مقا) 283ص(علائلي در تاريخ الخميس .3

 حسن مي توانست از راه مشورت و: مي گويد) ع(جنگهاي پياپي اروپا، با شرايط امام حسن 

 .پايمردي را در بين آنان زنده كند  اراده وحماسه سپاهيان خود را فراهم آورد و روح

شايستگي  حسن داراي نقص قواي معنوي بود و«:  الشيعه مي نويسدهرونلدسن در عقيد. م.4

 » .رهبري مردم را نداشته است عقلي در نجات و

پس از قتل علي با حسن بيعت : مي نويسد ) 400 دائرةالمعارف اسلامي، ص 7جلد (لامنس .5

تلاش كردند كه او را به جنگ با معاويه برانگيزند ولي او كه مردي آسايش شد و يارانش 

طلب و خويشتن دوست بود به درخواست والتماس آنها توجهي نكرد و هميشه در انديشه آن 

36.بود كه با معاويه سازش كند
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  مكان صلح

 محل صلح را در بيت 38 بوده است ؛ ولي در تاريخ الخميس37مكان صلح در مسكن

در شام را محل » اذرح«محلي بنام ) 216ص(لمقدس و برخي چون صاحب تذكره الخواص ا

  .إمضاء قرارداد صلح  مي دانند

  

  زمان صلح

 و بعضي آن را در 41بعضي آن را در ربيع الاول سال . در زمان صلح نيز اختلاف است

 ماه 5ختلاف بدين ترتيب حكومت آن حضرت به ا. جمادي الاول ذكر كرده اند ربيع الاخر و

   39.نيم يا شش ماه و چند روز و يا هفت ماه و چندروز بوده است و قول غالب شش ماه است و
  

  امام حسن و معاويه پس از صلح

  : ابوعبيد وديگران به سند خود از سفيان بن ابي ليلي حديث كردند كه گفت

 پس از اينكه امام حسن با معاويه بيعت كرد من به نزدش رفتم و او در«

سلام عليك يا مذل لمن گفتم ا. جلوي خانه خود بود وگروهي نيز نزدش بودند

و سپس فرمود چه شد كه . سلام اي سفيان پياده شوالعليك : منين، فرمودؤالم

 نسبت به ما چنين مي گويي؟ من گفتم بخدا شما با اين كار مرا سر افكنده و

كه تا حق را تشخيص اي سفيان ما خانداني هستيم : حضرت فرمود. خوار كردي

  40.»مي جوييم داديم به آن تمسك 

معاويه صلح شد، آن  در روايت عوانه آمده است كه پس از آنكه بين امام حسن و

اي مردم عراق سه چيز مرا نسبت به شما بي علاقه «: حضرت ميان مردم به سخن ايستاد و گفت

سپس با » .اثم را غارت كرديداينكه پدرم را كشتيد و به خودم ضربت زديد و اث: كرده است

 امام حسن پس از بهبود زخم به مسجد رفت و. عبداالله بن جعفر بسوي كوفه رفتند امام حسين و

اي مردم كوفه در مورد همسايگان و مهمانان خودتان و خاندان پيامبرتان كه خدا ناپاكي : گفت

مردم گريه سر دادند و حضرت به كمال پاكيزگي شان رستنيده از خدا بترسيد،  را ازآنها برده و

در راه مدينه كساني در محل قادسيه جلوي وي آمدند و . بعد از آن بسوي مدينه روان شد
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 ا ه49آن حضرت سپس تا آخر عمر در مدينه بود و در صفر سال »اي ذليل كننده عرب«: گفتند

خورانيد  با زهري كه همسرش جعده با تطميع و تحريك معاويه به او ا ه51ويا صفر سال 

  . بدين ترتيب مدت امامت آن حضرت حدود ده سال بوده است41.مسموم شد و شهيد گشت

  : امام حسن چون زمان مرگش فرا رسيد به برادر بزرگوارش امام حسين گفت

يا اخي ان هذه ثلاث مرات سقيت فيها السم ولم السقه مثل مرتي «

ا احد بقربتي الا ان تمتع هذه و انا من يومي فاذامت فا دفني مع رسول االله فم

   42»من ذلك فلا نسفك فيه محجمه دم

اي برادر اين بار سومي است كه به من سم خورانده شده است و سم اينبار با دفعات قبل 

متفاوت است و من از اثر اين سم خواهم مرد ؛ پس چون از دنيا رفتم مرا در كنار رسول خدا به 

به رسول خدا نيست، مگر اينكه مانع اين كار شوند، پس خاك بسپار زيرا كسي نزديكتر از من 

  .نبايد در اين كار خون كسي ريخته شود

الارشاد قول ديگري آورده است و اينكه حضرت از برادرش تقاضا كرد كه پس از 

ت اسد به در كنار قبر جده اش فاطمه بن ببرند و) ص(غسل وكفن او را به ديدار قبر رسول 

پس از . سپاري او در كنار رسول جلوگيري خواهند كردك خا  ازخاك بسپارند، چرا كه

شهادت آن حضرت، تابوت او را به زيارت پيامبر بردند ولي عايشه در حالي كه بر استري سوار 

چگونه عثمان در : مروان نيز گفت. بود مانع از خاك سپاري حضرت در كنار رسول خدا شد

  . كنار پيامبرگوشه اي دور از پيامبر دفن شود و حسن در

معاويه پس از انجام صلح بسوي كوفه راه افتاد تا به نخيله رسيد و چون آن روز جمعه 

بود، نماز جمعه را هنگام ظهر با مردم خواند و خطبه اي براي آنان ايراد كرد و در خطبه اش 

  : چنين گفت

همانا بخدا من با شما جنگ نكردم كه شما نماز بخوانيد يا روزه بگيريد «

 نه براي اينكه حج به جا آوريد و يا زكات دهيد زيرا آنها را بجا خواهيد و

و با اينكه . ولي من با شما جنگ كردم تا بر شما امير شده حكومت كنم. آورد

آگاه باشيد كه من، حسن را . شما آن را ناخوش داشتيد خداوند آن را به من داد
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م ولي همه آنها را زير پا مي به چيزهايي آرزومند كرده و وعده هايي به او داد

  43».نهم و به هيچ يك از آنها وفا نخواهم كرد
  

  :ايادداشته
 62ص ) كتاي الحجه (1 ق، بيروت، ج 1401 كليني، الاصول الكافي، الطبعه الرابعه، سنه  – 1

– 461  

 شيخ راضي آل ياسين، صلح امام حسن پرشكوهترين نرمش قهرمانانه تاريخ، – 2

  .37 – 8، ص  1351انتشارات آسيا، خرداد  تهران، امنه اي، سيدعلي خ،ترجمه

، اداره كل تبليغات و )اعيان شيعه( سيد محسن امين عاملي، امام حسن و امام حسين – 3

  .40 ، ص 1363انتشارات، چاپ سوم، خرداد 

ت  انتشارا تهران، جرير طبري، تاريخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاينده،ابن محمد – 4

 3 ، ج 1965 ؛ ابن اثير، الكامل في التاريخ، بيروت، 2713، ص 7، ج 1352بنياد فرهنگ ايران، 

  .402، ص 

 ابوالفرج اصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ترجمه سيد هاشم رسولي محلاتي ، انتشارات – 5

  .2 – 41كتابفروشي صدوق ، ص 

انتشارات علمي و تهران، يتي ، آيم  اين واضح يعقوبي ، تاريخ يعقوبي ، ترجمه محمد ابراه– 6

  .141 ، ص 2 ، ج 1362فرهنگي ، چاپ سوم ، 

، الارشاد في معرفه حجج االله علي العباد ، ترجمه ) شيخ مفيد( محمد بن محمد بن النعمان – 7

 ؛ امام 43 ؛ مقاتل الطالبين ، ص 5سيد هاشم رسولي محلاتي ، انتشارات علميه ، باب اول ، ص 

  .48سين ، ص حسن و امام ح

   .51 مقاتل الطالبين ، ص – 8

   .53 همان ، ص – 9

   .53 همان ، ص – 10

   .80 ، ص 3 ، روضه الصفا ، انتشارات كتابخانه خيام ، ج ند ميرخوا– 11
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 منبج بر وزن منزل ، شهري باستاني كه فاصله آن تا حلب دو روز بوده است و بدست – 12

  .)169 /8دان معجم البل(ساسانيان ساخته شده بود 

است و ناحيه اي است در راه شام نزديك ) درخت كوچك خرما( نخيله تصغير نخله – 13

معجم (كوفه كه معاويه در آنجا با خوارج جنگيد و ابن الاجم در سوگواري آنها شعري گفت 

  .)276 / 8البلدان 

  .141 ؛ 2 تاريخ يعقوبي ، ج – 14

، روضه ) 141 ، ص 2ج (يخ چون تاريخ يعقوبي  ، برخي توار53 مقاتل الطالبين ، ص – 15

 فوق ، قيس بن سعد  هايبر خلاف گفته) 2714 ص ،7ج (و تاريخ طبري ) 80ص، 3ج(الصفا 

ابن اثير نيز در الكامل فمن بيان هر دو قول ، چنين آنها . را فرمانده سپاه امام حسن برشمرده اند 

را فرماندهي داده و عبيداالله ، قيس بن سعد را را تجميع كرده است كه امام ، عبيداالله بي عباس 

  .در طليعه سپاه قرار داده است

  . ساباط قريه اي نزديك مدائن بوده است– 16

  .7 الارشاد ، ص– 17

طبري و .  علت هجوم به سراپرده حضرت را مورخان ديگر به گونه اي متفاوت آورده اند – 18

. ر خبر دروغين كشته شدن قيش ذكر كرده اند ابن اثير حمله به حضرت را در مدائن و بر اث

يعقوبي نيز با بياني پريشان حمله به سراپرده امام را بعد از آمدن فرستادگان معاويه براي صلح 

  .ذكر نموده است

   .56 -8مقاتل الطالبين ، ص . 19

   .6-7 ، باب اول ، ص 2الارشاد ، ج . 20

 .73صلح امام حسن ، ص .21

 .9 ص  ،2الارشاد ، ج .22

  .60، ص ) اعيان الشيعه(به نقل از امام حسن وامام حسين .23

 .142 ، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج .24
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سيد مرتضي حسيني فيروزآبادي ، فضايل الخمسه من حجاج السته ، منشورات موسسه .25

الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الجز الثالث ، باب في خطبه الحسن قبل صلحه مع معاويه ، 

 .13 ص  ،1402

  .2715 ، ص 7تاريخ طبري ، ج .26
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  منابع و مأخذ

ن ، شيخ راضي ، صلح امام حسن پرشكوهترين نرمش قهرمانانه تاريخ ، ترجمه سيد آل ياسي-

 .1351علي خامنه اي ، انتشارات آسيا ، خرداد 

 . ، المجلد الثالث1965ابن اثير ، الكامل في التاريخ ، بيروت ، -

وق، اصفهاني ابوالفرج ، مقاتل الطالبين ، ترجمه سيد هاشم رسولي محلاتي ، كتابفروشي صد-

 .بي تا

ترجمه اداره كل ) زندگي امام حسن و امام خميني(امين عاملي ، سيد محسن ، اعيان الشيعه -

 .تبليغات و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي ، چاپ سوم

حسيني فيروزآبادي ، مرتضي ، فضايل الخمسه من الحجاج السته ، منشورات موسسه الاعلمي -

 .للمطبوعات ، بيروت ، الجزء الثالث

، حبيب السير في اخبار افرادالبشر، انتشارات )غياث الدين بن همام الدين الحسيني(خواندمير -

 .كتابفروشي خيام ، چاپ دوم ، جلد دوم

شريف القرشي، باقر ، زندگاني حسن بن علي ، ترجمه فخرالدين حجازي ، انتشارات بعثت، -

  .2چاپ هفتم ، ج

 علي العباد ، ترجمه سيد هاشم رسولي محلاتي ، شيخ مفيد، الارشاد في معرفة حجج االله-

  .2انتشارات علميه اسلاميه ، ج 

ترجمه ابوالقاسم پاينده ، ) تاريخ طبري(طبري ، محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك -

 .7 ، ج 1356انتشارات فرهنگ ايران ، 

 .1351فيض الاسلام ، نهج البلاغه ، -

 .1 ق ، ج 1401 الرابعه ، بيروت كليني ، الاصول كافي ، الطبعه-

 .2مسعودي ، مروج الذهب و معادن الجواهر ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، ج -



 پژوهش نامه تاريخ

  

154 

، روضه الصفا ، انتشارات كتابخانه خيام، ) مير محمدبن برهان الدين خواوند شاه(مير خواند -

 .3ج

فرهنگي  ارات علمي ويعقوبي ، ابن واضح ، تاريخ يعقوبي ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي ، انتش-

   . 2 ، ج1362، چاپ سوم ، 


